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  تأثیر بیماری آلزایمر بر عقود اذنیبررسی 

 موضوعه حقوق   و اسلامی فقه در

 دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده استادیار) زاده رمضان البنین ام

 )نویسنده مسئول(:( .بابلسر مازندران،

 سیاسی علوم و حقوق دانشکده استادیار) نقیبی درزی پور تقی محمدحسین

 (.بابلسر مازندران، دانشگاه

 علوم و حقوق دانشکده دانشجو دکتری حقوق خصوصی) فیروزی رادمصطفی 

 (.بابلسر مازندران، دانشگاه سیاسی

 

 چکیده 

 و به بدین سبب، گرددمیبیماری آلزایمر از بیماری های شایع قرن اخیر است که موجب اختلال در عملکرد حافظه انسان 

موارد قابل بحث، تأثیر این بیماری بر عقود اذنی  ازجملهاما به لحاظ حقوقی  گذاردمیتأثیر  ،گوناگون زندگی انسان هایجنبهبر 

به آلزایمر چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت که وضعیت حقوقی عقود اذنی شخص مبتلا  سازدمیرا مطرح  سؤالاست و این 

در عقود اذنی شرط که استمرار اراده  روستازایناهمیت موضوع  ؟شودمیابتلای شخص به این بیماری عقود اذنی وی منحل 

بررسی منابع فقهی اهل سنت و نوشتار در این پژوهش با  .گرددمیدانسته شده است و قطع آن موجب انحلال عقود مذکور 

؛ در متفاوت باشد تواندمیشخص مبتلا به آلزایمر بسته به مراحل بیماری ، وضعیت حقوقی عقود اذنی شودمیحقوقی مشخص 

مراحل ابتدایی که حافظه شخص دچار اختلال اساسی نشده، عقود اذنی وی معتبر بوده اما با پیشرفت بیماری ممکن است چنین 

   و یا منفسخ شود.  نافذ غیر به ترتیب سفیه و یا مجنون محسوب شده و عقود اذنی او شخصی

 .فراموشی، عقد، اذن، انحلال، امانت :واژگان کلیدی
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Investigating the Effect of Alzheimer's Disease on 

Consent ContractsIn Islamic Jurisprudence and Law 

Abstract 

Alzheimer's disease is one of the most common diseases of the last century, which 

causes a disturbance in the functioning of human memory and therefore affects 

various aspects of human life, but from a legal point of view, one of the debatable 

cases is the effect of this disease on consent contracts. And it raises the question, 

what will be the legal status of consent contracts of a person with Alzheimer's 

disease? If a person suffers from this disease, will his consent contracts be 

dissolved? The importance of the issue is that the continuation of the will is 

considered a condition in consent contracts, and its termination causes the 

dissolution of said contracts. In this research, by examining Sunni jurisprudence 

sources and legal writings, it is determined that the legal status of consent contracts 

of a person with Alzheimer's disease can be different depending on the stages of 

the disease; In the initial stages, when a person's memory is not fundamentally 

impaired, his consent contracts are valid, but with the progress of the disease, such 

a person may be considered stupid or insane, and his consent contracts will be 

invalid or canceled, respectively. 

Keywords: Contract, Liquidation, Oblivion, Permission, Trust. 
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 مقدمه -1

موجب شناسایی بیماری های جدیدی در انسان  ،پیشرفت علم پزشکی در سده اخیر

 تأثیرات گوناگونی ،حقوقی شخص اعمال براین بیماری ها ممکن است  که گردیده

 یماریب نیا عیاز اقسام شا یکی ؛نشده نییکه مقررات مربوط به آن ها تب یدر حالداشته 

با  رفتهرفتهبر روی حافظه انسان است و . تأثیر ابتدایی بیماری آلزایمر، است مریها آلزا

بیماری آلزایمر  بااینکه. شودمیتوسعه یافتن بیماری، آثار وضعی و جسمی آن نیز ظاهر 

 ترینمهمباشد اما یکی از  تأثیرگذارحقوقی افراد  زندگیمختلفی از  هایجنبهبر  تواندمی

تأثیر این بیماری بر روی وضعیت عقود اذنی است که شخص پیش از دچار شدن  ،هاآن

 دارای سابقه تاریخی چندان که عبارت عقود اذنی؛ به این بیماری، منعقد ساخته است

 ،زیادی نمی باشد و تقریباً از دو سده گذشته در کتب فقهای امامیه به کار رفته است

منظور عقودی است که بر مبنای اذن به وجود آید)ناصری مقدم و قبولی درافشان و 

مثال شخصی مال خود را  عنوانبهتوضیح که  . با این (160-159: 1391محمودآبادی، 

تا از آن نگهداری نماید اما اگر این عمل را  سپاردمیدر قالب عقد ودیعه به دیگری 

فراموش نماید، وضعیت عقد چگونه خواهد بود؟ و یا در عقد عاریه که مستعیر از مال 

، پس از آلزایمر معیر، وضعیت عقد و تکلیف مستعیر چیست؟ گرددمیمعیر بهره مند 

انجام  مال حقوقیکیل از جانب موکل، اعو کهایندر عقد وکالت به دلیل  چنینهم

 ، موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و جای بحث و بررسی بیشتری دارد.دهدمی

مشخص شود آیا بیماری آلزایمر ابتدا مطرح شده در گرو این است که  هایپرسشپاسخ 

میان مراحل مثبت بودن پاسخ، آیا صورت  و در یا خیر شودمیاز اسباب حجر محسوب 

با این توضیح که میان مراحل اولیه و  ؟پیشرفت بیماری تفاوتی وجود دارد گوناگون

 چنینهم ؟حیث تفاوتی وجود ندارداین یا از  مراحل پیشرفته بیماری باید قائل به تمایز شد

ماهیت هر یک از عقود اذنی تابع  اساس برتأثیر آن در تمامی عقود اذنی یکسان بوده یا 

ه ممکن است گفته شود در وکالت شخص به اداره امور ک جهتازاین؟ حکمی مجزاست

 ندارد؟ وجود ، تفاوتی کندمیبا عاریه که مستعیر از مال معیر استفاده  ،پردازدمیموکل 
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اکنون پژوهشی درخصوص وضعیت عقود اذنی شخص مبتلا به آلزایمر به عمل ت 

اعتبار اقرار و »( در مقاله ای تحت عنوان 1397نیامده است اما میرهاشمی و همکار)

ه اند که تبه بررسی اقرار و شهادت چنین بیمارانی پرداخ« مریشهادت افراد مبتلا به آلزا

در این مورد خاطر نشان می سازد بدیهی است باعنایت به این که اقرار و شهادت از مقوله 

پژوهش  اخبار بوده در حالی که عقود از موارد انشایی، بر همین اساس تفاوتی هایی میان

 حاضر با آن وجود دارد.

ضعیت حقوقی عقود اذنی عمده مباحث راجع به و که در این پژوهش ازآنجایی 

مختصری  توضیحبه بیان در ابتدا  کتاب خانه ایبه شیوه است،  اشخاص مبتلا به آلزایمر

به لحاظ تبیین صحیح  ،حقوقی مباحثبیماری آلزایمر بسنده خواهد شد اما در  در مورد

نیز به بررسی موضوع در کتب فقهی اهل سنت ع، علاوه بر مداقه در قوانین مدونه، موضو

 پرداخته خواهد شد. اسباب حجر در مقایسه با فقه امامیه تنوع بیشتربه دلیل 

 و علائم آن بیماری آلزایمرشناسایی  -2

است که در ابتدا بر حافظه فرد و سپس  1نوعی اختلال در عملکرد مغزبیماری آلزایمر 

قضاوت، استدلال، بینایی، توجه، زبان، او مانند  و شناختی ذهنی هایتواناییبر روی دیگر 

با توجه به . (1386:158)فدائی و نیکنام، گذاردمیتأثیر  گیریتصمیمو  ریزیبرنامه

که یکی  باشندمیتقسیم نوع  قابل  17روانی به  هایاختلالصورت گرفته،  هایبندیطبقه

و  هاشمی میر)شودمیبیماری آلزایمر بوده و نوعی اختلال روانی محسوب  هاآناز 

آلمانی به نام آلویز  پزشکیرواننخستین بار  کهاینبه دلیل (. 23 :1397اسودی رازلیقی، 

مشخصات آن پرداخته است،  بررسیآلزایمر وجود این نوع بیماری را گزارش نموده و به 

تجمع به لحاظ پزشکی،  (.72 :1395آلزایمر نامیده شده است)پسند مژده و همکاران، 

روتئین در خارج سلول های عصبی و پ 2غیرطبیعی و خارج از حد پروتئین آمیلوئید بتا

                                                           
مغز به طور تدریجی و . از این نوع اختلال به دِمانس هم تعبیر می شود که مفهوم آن این است که عملکرد عالی 1

 (. 102 :1390آهسته آسیب دیده و از بین می رود)پارسا، 
2. Amyloid beta 
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موجب اختلال در ارتباطات میان  حافظه( )بخش مغز هیپوکامپ هایسلولدر داخل  1تائو

کاهش قدرت حافظه  درنهایتو  هاشبکهنورونی شده که منجر به تخریب این  هایشبکه

در مراحل اولیه، این بیماری  (.54 :1398 همکاران، و محمودی مجد آبادی)شودمیفرد 

و معاینات پزشکی و بررسی  بردارینمونهقطعی قابل تشخیص نیست اما از طریق  طوربه

 مغزی، نوار مغز، MRI، اسکنتیسیمانند  هاییآزمایشپیشنه سلامت بیمار و انجام 

این بیماری را تشخیص داد. به لحاظ  حافظه روانی هایآزمون یا و نخاع مایع آزمایش

 شخصیتی، حافظه، سبب تغییرات دادن علاوه بر از دست تواندمیرفتاری نیز این بیماری 

 .(72 :1395 همکاران، و مژده پسند)اضطراب در فرد شود افسردگی،

بر روی  تدریجبهو  شودمیاین بیماری از حافظه کوتاه مدت شخص آغاز  هایآسیب

و سبب به وجود آمدن اختلال های شناختی مانند  گذاردمیمغز تأثیر  کارکردهایدیگر 

فراموشی مطالب تازه، عدم تمرکز، عدم آگاهی به زمان و مکان و اختلال در زبان و 

ل ترس و خلقی و روانی مث هایاختلالو  شودمیسبه و...... تفکر و یادگیری، محا

اضطراب، سوءظن، افسردگی و از دست دادن علایق و عواطف در پی داشته باشد و 

آشفته، ترک منزل و  رفتارهای، قراریبیمنجر به اختلال های رفتاری هم چون  چنینهم

ممکن است حدود  ااینکهبگم شدن، پرخاشگری و عدم تعادل فیزیکی شود. این بیماری 

سال پیش از بروز علائم شروع شود اما مرگ بیمار حدود پنج الی ده سال پس از  20

 و آبادی مجد محمودی)افتدمیبروز علائم و غالباً در اثر مشکلات تنفسی اتفاق 

    (.55 :1398 همکاران،

 بندیطبقهوضعیت بیمار از زمان شروع بیماری تا پیشرفت آن، در هفت مرحله قابل 

و در زندگی  افتدمیدر مرحله اول تنها تغییرات مربوط به سلول های مغزی اتفاق  ؛است

است. در  گیریشکلاما بیماری در حال  آیدنمیعادی فرد تغییر محسوسی به وجود 

 کندمیگذرا و موقت نقص حافظه و فراموشی را تجربه  صورتبهدوم، شخص  یمرحله

بوده و برای دیگران چندان قابل تشخیص نیست. در مرحله سوم قابل توجه ن طوربهکه 

                                                           
1 .Tau protein 
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 کهنحویبه، کندمیفرد شدت بیشتری پیدا  یحافظهاین بیماری، میزان فراموشی و نقص 

 هاآنو اسامی، افراد و مطالبی که با  شودمیفرد در انجام کارهای خود دچار مشکل 

بوده و  محسوساموشی برای دیگران . در این زمان فرکندمیرا فراموش  شودمیمواجه 

چهارم مربوط به زمانی  یمرحلهآن را تشخیص داد.  توانمیاز طریق معاینات پزشکی 

تا حدی دچار بلند مدت نیز  یحافظهکوتاه مدت، فرد در  یحافظهاست که علاوه بر 

و یا خاطرات  دادهمیکه هر روز انجام کارهای روزمره خود  تواندنمی و شودمیمشکل 

فرد شدت بیشتری  یحافظهدر مرحله پنجم، ضعف  مربوط به گذشته را به یاد آورد.

اما  آوردمیاطلاعات اساسی راجع به خود و اطرافیانش را به یاد  بااینکهو  یابدمی

محاسبات را  تواندنمی چنینهمو  جزئیات مربوط به این امور را یادآوری کند تواندنمی

ششم بیماری بازه زمانی است که مشکلات حافظه شدید  یمرحلهجام دهد. ان درستیبه

و ممکن  یابدمیشخص بیمار بروز  وخویخلقشده و تغییرات مربوط به شخصیت و 

 یمرحلهروزمره خود نیازمند کمک است. در  کارهایاست گم شود و حتی در انجام 

به لحاظ حافظه  تنهانهمار ، شخص بیشودمیپایانی بیماری محسوب  یمرحلههفتم که 

و غالباً در بستر به سر  دهدمیبلکه توانایی حرکتی خود را دست  شودمیدچار مشکل 

 طوربهمراحلی است که ، و نیازمند نگهداری و مراقبت دیگران است. این مراحل بردمی

اما برخی اشخاص ممکن است  قابل مشاهده است آلزایمرص مبتلا به معمول در اشخا

و  هاشمی میرپیش از رسیدن به مراحل پیشرفته بیماری نیز عمر خود را از دست بدهند)

 گونههیچبنابراین بیماری آلزایمر در ابتدا بدون بروز  (.26-24 :1397اسودی رازلیقی، 

ی براو تنها در مراحل پیشرفته بیماری است که  ایجاد می شودشخص در علائم ظاهری 

در اعمال حقوقی  توانمیزمان به بعد است که  این و از باشدمیدیگران قابل تشخیص 

 شخص تردید نمود.

 یکی از اسباب حجر عنوانبهبیماری آلزایمر  -3

بررسی تأثیر بیماری آلزایمر بر عقود اذنی شخص مستلزم این است که در ابتدا تعیین 

نمود خود شخص پس از بروز بیماری آلزایمر، به لحاظ حقوقی چه وضعیت دارد؟ آیا 
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حقوقی  یجنبهابتدا جنبه فقهی این موضوع سپس  وی را محجور محسوب نمود؟ توانمی

 :مورد بررسی قرار خواهد گرفت آن

 فراموشی در فقه -3 -1

 آیات و 1یوسف مبارکه یسوره 42 آیه مانند آیاتی در فراموشی موضوع قرآن در

 بردن یاد از و فراموشی و است گرفته قرار اشاره مورد 2کهف یمبارکه یسوره 63 و 61

 مورد فراموشی از منظور که رسدمیبه نظر  است؛ البته شده داده نسبت شیطان عمل به

 قادر بیماری اثر در شخص که حالتی نه و است مقطعی فراموشی مذکور، آیات در بحث

 .  نباشد مسائل یادآوری به

به لحاظ فقهی، فراموشی در زبان عربی به ))النسیان(( تعبیر شده و به حالتی اطلاق 

ناتوان باشد)مروج،  هاآنکه معلومات ذهنی شخص زایل شود و از به یاد آوردن  گرددمی

(. این عبارت در حدیث نبوی معروف به رفع آمده است که در بیان به 528 :1379

و النسیان  )عن النبی)ص(: وضع عن امتی الخطا: )ازجملهمختلفی نقل شده است  هایشیوه

این گونه نقل گردیده: ))عن ابی  چنینهم(؛ 2/513 :و ما استکرهوا علیه(()ابن ماجه، بی تا

ه ست: الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لایعلمون و عبدالله )ع( وضع عن هذه الام

 کهاین، در مورد درهرصورت(. 74 :1408مالا یطیقون و ما اضطروا الیه(()اشعری قمی، 

                                                           
 ﴾42﴿ سنِِینَ بِضْعَ السَِّجْنِ فِی فَلَبِثَ رَبَِّهِ  ذِکْرَ الشََّیْطَانُ فَأَنْسَاهُ رَبَِّکَ عِنْدَ اذْکُرْنِی منِْهُمَا نَاجٍ أَنََّهُ ظَنََّ لِلََّذِی . وقََال1َ

 یوسف از کردنِ یاد شیطان ولی کن یاد خود سرور نزد مرا: گفت شود، می آزاد دانست که نفر دو آن از یکی به و

 . ماند زندان در سالی چند نتیجه در برد؛ او یاد از سرورش نزد را
 ﴾61﴿ سَرَبًا البْحَْرِ  فِی سبَیِلَهُ  فَاتََّخَذَ  حوُتَهمَُا نَسیَِا بَیْنِهِمَا مجَْمَعَ بَلَغَا . فَلَمََّا2

 بردند، یاد از[ بودند کرده فراهم خوردن برای که] را خود ماهی رسیدند، دریا دو برخورد محل به که هنگامی پس

 (61. )گرفت پیش دریا در[ سرازیر طور به] را خود راه ماهی[ آن]

 عَجَبًا الْبَحْرِ فِی سَبِیلهَُ وَاتََّخذََ ۚ   أَذْکُرهَُ أَنْ الشََّیْطَانُ إلََِّا أَنْسَانیِهُ وَمَا الحْوُتَ نَسیِتُ  فَإِنَِّی الصََّخْرَةِ  إِلَى أَوَینَْا إِذْ أَرَأَیْتَ قَالَ

﴿63﴾ 

 وضعی با آن و بردم یاد از را ماهی من گرفتیم، جای سنگ آن کنار چون ندانستی آیا: گفت گزارش خدمت

 (63. )باشم داشته یاد به را آن که نبرد خاطرم از شیطان جز و رفت، و گرفت دریا در را خود راه انگیز شگفت
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؛ به عقیده برخی مقصود نفی تمام احکام باشدمیمنظور از رفع و وضع در این حدیث چه 

؛ جزائری، 2/59 :1427)موسوی خمینی، استثنایی بر آن وارد شده باشد کهاین است مگر

در این حدیث حکم در تقدیر بوده که مواخذه دنیوی و  (. به نظر بعضی،5/220 :1413

منظور رفع و گفته شده  چنینهم (.2/376 :1426)سلمی، شودمیاخروی و گناه را شامل 

بر وضع از آثاری است که در اختیار شارع قرار دارد و آثار عقلی و عادی را در 

در این  آنچه رسدمیبه نظر از جمع نظرات فقها  (.1/212 :1412)حیدری، گیردنمی

 دیگرعبارتیبهحدیث مدنظر بوده و مورد رفع و وضع قرار گرفته باشد، حکم قضیه است؛ 

عوامل بیان شده در حدیث، حکم آن موضوع برداشته  گفت با حدوث هر یک از توانمی

   . هاستآن ازجملهخواهد شد که فراموشی و نسیان 

مطابق نظر برخی فقهای حنبلی فراموشی از موارد فقدان قصد است چراکه آنچه مهم 

عبدالمجید )باشدنمیقصد و نیت است و به همین علت معاملات شخص معتبر  دانندمی

 کههنگامیبه بیانی دیگر، رکن اصلی تمامی عقود قصد است و  (.1/434 :1399محمود، 

، اصل عدم صحت سازدمیعقد دیگری واقع  جایبهشخص به دلیل فراموشی عقدی را 

است و با توجه به قاعده العقود تابعه للقصود یا قاعده ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع 

 بیاندر نظرات  (.3/278 :1395انی، معامله به علت فقدان قصد باطل است)آملی لاریج

ه در موضوع مطروح کهدرحالیبوده است  موردنظرشده فراموشی در مقطع انعقاد عقد 

 .باشدمیبحث فراموشی پس از انعقاد عقد به نحو صحیح مطرح 

دائمی یا اطباقی)ادواری( باشد و  کهاینجنون اعم از  در فقه عامهاز سوی دیگر 

ابن قدامه المقدسی، عقود اذنی به شمار آمده است)انحلال حجر از عوامل  چنینهم

در مورد اسباب حجر میان (؛ اما 197 /6 :1994؛ قرافی، 116 :1418قدوری، ؛ 59 :1425

سبب حجر منحصر در  که به نظر فقهای حنفی ایگونهبهوجود ندارد؛  نظراتفاقفقیهان 

 /2 :1419، محمود؛ عبدالله بن 169 /7 :1412صغر، رق)بندگی( و جنون است)کاسانی، 

از صغیر، سفیه، عبد،  اندعبارتمحجورین  ،و در فقه مالکی گفته شده در نزد مالک (94

در فقه شافعی و حنبلی صبی، (. 227 /2 :1995مفلس، مریض و زوجه)ابن رشید الحفید، 
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فیه، مفلس، رقیق، مرتد، مریض و راهن را از اقسام محجورین مجنون، س

؛ حجاوی مقدسی، 165 /2 :1421؛ خطیب شربینی، 3/68 :1418طی، یا)دماندبرشمرده

علاوه بر این،  برخی از فقهای حنفی و مالکی، حجر را به منع شخص  (.207 /2 :1412

تصرف مالی باشد یا غیرمالی)محمصانی،  کهاین؛ اعم از اندکردهدر تصرفات تعریف 

(. اما به نظر بعضی فقهای شافعی و حنبلی، حجر تنها 436 :1412؛ ابن عابدین، 56 : 1959

 به (.543 /3 :1405؛ رستم بازاللبنانی، 9/579 :1412)حیدر، شودمیدر امور مالی جاری 

 خود مال در تصرف از محجور شخص و بوده منع معنای به حجر نیز امامیه فقهای عقیده

 جنون، صغر،: از اندعبارت که انددانسته  نوع برشش را حجر موجبات و است ممنوع شرعاً

 /20 :1405 بحرانی، محقق ؛351 /2 :1409 حلی، محقق)سفه و فلس مرض، بندگی،

ی برای حجر شخص سبب مستقل عنوانبه فراموشی که ملاحظه شد، طورهمان (.342

  مطرح نشده است اما با برخی اسباب بیان شده وجوه مشترکی به شرح ذیل دارد: 

آلزایمر نیز بیماری بوده و تا زمان فوت شخص  کهازآنجاییاین احتمال وجود دارد 

به لحاظ فقهی آن را از اقسام مرض متصل به موت محسوب نمود.  توانمیادامه دارد، 

مقصود از مرض متصل به موت، وضعیت شخصی است که در اثر ابتلا به بیماری در 

به لحاظ حفظ حقوق ورثه  شدهگفته ،معرض فوت قرار گیرد که در مورد چنین شخصی

در زمان حیات  کهنایمانند  شودمیوی، از انجام بعضی تصرفات در اموال خود منع 

 بلاعوض انتقال دهد طوربهنسبت به بیش از یک سوم اموال خود را به دیگری  تواندنمی

در اثر آن بیماری فوت  کهایندر صورت انتقال، معامله غیر نافذ است، مشروط بر  و

  . (4504 /6 :1409؛ زحیلی، 292 /3 :1412)دردیر، کند

که بیماری آلزایمر نوعی سفاهت محسوب  سویی دیگر این احتمال وجود دارد از

 شرع یا عقل مقتضای برخلاف مال اتلاف و یا تضییع مال و منظور از سفه اسراف گردد؛

 ساختن صرف را خود دارایی تمام انسان اینکهمثل باشد، خیر جهت در هرچند است،

 به بیانی دیگر، شخص مبتلا به آلزایمر، .(244 :1429کند)حماد،  عمومی نیاز بدون مسجد

 عنوانبه، کندمیدرک صحیحی از این است که مال خود را در چه مواردی صرف  فاقد
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شخص مبتلا به آلزایمر با فراموش نمودن ارزش واقعی مال خود، آن را در معرض  نمونه

به زیان وی  نماید که عقلایی نباشد و منجر ایمعاملهتلف قرار دهد و یا نسبت به آن 

  گردد.

آلزایمر نیز نوعی جنون باشد یعنی شخص مبتلا به آلزایمر  آن است که احتمال دیگر

در فقه، جنون نوعی بیماری  آمدهعملبهمطابق تعاریف   چراکهمجنون در نظر گرفته شود 

فساد عقل محسوب  نوعیبهو  داردمیعقلی است که انسان را از اعمال خود وا 

شدن  در تمایز جنون و سفه گفته شده است جنون زایل(. 167 :1379 )مروج،شودمی

عقل و خلل در آن است اما سفه موجب سبکی مغز ، کُندی و نقصان در آن 

یعنی  شخص مجنون فاقد قوه تعقل بوده و توانایی ذهنی  (.179 :1412)نراقی، شودمی

کلی از قدرت فکر و اندیشه  طوربه بااینکهبرای درک امور را ندارد اما شخص سفیه 

نیست اما توانایی فکری یک انسان سالم را ندارد و به همین جهت نیز از انجام  بهرهبی

 تمامی امور حقوقی خود منع نشده است.  

 جایزی عقد( انفساخ)شدن باطل موارد از حجر امامیه فقهای کلام در اگرچه حالبااین

 منفسخ موجب طرفین از یک هر فراموشی فقها برخی نظر مطابق اما شودمی وکالت مانند

در این دیدگاه  رسدمیبه نظر  (.6/193 :1421 یزدی، طباطبایی)شودنمی آن شدن

البته فراموشی مقطعی مورد نظر بوده باشد و نه فراموشی که منجر به فقدان قصد گردد.  

و مدعی باید آن را  است فراموشی و نسیان عدم بر لازم به ذکر است به لحاظ فقهی اصل

نبوده   کارفراموشکه  ی؛ چراکه حالت سابق شخص(18/380 :1415 نراقی،)اثبات نماید

 .باشدمیکه این نظر مطابق با اصل صحت نیز  شودمیاستصحاب 

 داناندیدگاه حقوق -3 -2

صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین محجور  1207در نظام قانون مدنی به موجب ماده 

 عنوانبهبوده و ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود هستند. در قانون مدنی سفیه 

یکی از عوامل حجر بیان نشده است اما غیر رشید به شخصی تعریف شده است که در 
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. این موضوع باعث شده تا کندنمیقلایی تصرف اموال و حقوق مالی خود به نحو ع

با سفیه بوده و  معنیهمراز نماید؛ به عقیده برخی غیر رشید نظرات متفاوتی اب دانانحقوق

، و رحیمی که معمولاً و غالباً تصرفاتش عاقلانه نباشد)صفایی گرددمیبه شخصی اطلاق 

سفیه است، با این توضیح که  ( اما به نظر بعضی دیگر غیر رشید اعم از261-262 :1396

علت کمی سن)صغر( باشد و یا نقصان شعور در اشخاص  بهامکان دارد عدم رشد 

)کاتوزیان، شودمیباشد که به چنین شخصی در اصطلاح حقوقی سفیه گفته  سالبزرگ

به اما  کندمی أییددیدگاه نخست را ت .م.ق 1223قسمت دوم ماده  بااینکه. (119 :1394

 .گیردمینیز دربر است که سفه را  ترعامعدم رشد مفهومی  رسدمیلحاظ تحلیلی به نظر 

 ؛جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است ،.م.ق 1211 ماده اساس بر چنینهم

اشخاص دارای اختلال که  شودمیاز آن استنباط عام بوده و  صورتبهعبارت هر درجه 

؛ به گیردمی اشخاص مبتلا به آلزایمر را در برمانند  هایماریببرخی و بیماری روانی و یا 

 غیراشخاص  گونهاین توانمیو یا قیاس اولویت  برخی حقوقدانان با وحدت ملاکنظر 

(؛ اما به نظر بعضی دیگر بدون حکم صریح 36 /2 :1376محسوب نمود)کاتوزیان،  رشید

ایجاد حجر نمود و حکم به حجر این اشخاص را قابل ایراد  تواننمیقانون 

به نظر برخی دیگر منحصر دانستن  حالبااین(. 275 :1396)صفایی و رحیمی، دانندمی

ق.م. برخلاف مبانی فقهی و حقوقی حجر  1207اسباب حجر به موارد مذکور در ماده 

لاف و نابود شدن منابع است زیرا مبنای اصلی حجر حمایت از اشخاص و جلوگیری از ات

ق.م.  1207عوامل دیگری غیر از موارد بیان شده در ماده  توانمی روازاینمالی است، 

  (.35 :1396در نظر گرفت)زارع، 

 منتخب نظر -3 -3

 فقها برخی بااینکه، در مقام بررسی نظرات فقها و دیدگاه حقوقدانان باید گفت

اهل از ذکر مصادیق متفاوت اسباب حجر در فقه اما  انددانسته حصری را حجر موجبات

این موضوع  که شودمیاستنباط چنین آن  قلمرو و مصادیق مورد در نظرهااختلاف و سنت

حصری دانست بلکه ممکن است با توجه به گذر زمان و تغییر شرایط و  تواننمیرا 
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آن افزود چنانکه  برشماردیگری را برای حجر شناسایی نمود و  هایسبب، واحوالاوضاع

 خلاف ،اندداشته آن گسترش در سعی برخی کهاین به توجه بوده و با گونهایندر فقه نیز 

 .    سازدمی متبادر ذهن به موجبات حجر را بودن حصری

 گذارقانون بااینکه شودمی استنباط چنین .م.ق 1207ماده  از ظاهر ،در حقوق موضوعه

سه سبب صغر، عدم رشد و جنون اکتفا  ذکردر مقام بیان اسباب حجر بوده اما تنها به 

گفته شده حجر یک  کهچنان ؛اسباب حجر داشته است منحصر نمودنر به نموده، نظ

 (.221 :1396که باید به موجب نص قانون باشد)صفایی و رحیمی،  استحالت استثنایی 

؛ با این رسدمیقابل انتقاد به نظر  ،الذکرفوقماده  ظاهر به اکتفااما این نظر و صرف 

 فکری هایاختلال از گوناگونی هایطیف شناسایی و پزشکی علم پیشرفت توضیح که با

 احصاء را حجر موجبات ،موردی و خاص صورتبه تواننمی موارد گونهاین در روانی، و

 را تشخیص. م.ق 1211 ماده مانند ایقاعده وضع با گذارقانوناست  ترمناسب بلکه نمود

 از تحقیق مانند دیگر طرق یا و کارشناس نظریه به توسل با تا گذارد دادگاه عهده بر

؛ ایجاد چنین نماید تصمیم اتخاذ ،شخص محجوریت عدم یا محجوریت به نسبت ،مطلعین

امور  ادر مواجه بقانون  شودمیسازگارتر بوده و باعث  گذاریقانونبا اصول  ایقاعده

 شودنمیاحتیاج به تغییر و اصلاح در آن احساس  کهایننداشته باشد و هم  خلأ نوظهور

 دوام یک قانون بهتر تأمین شود.  بدین ترتیبو 

 توانمیرا بیماری آلزایمر  آیا کهایندر مورد ، با توجه به این موضع قانون مدنیحال 

در ؛ یا خیر ستنادقابل تطبیق  مدنی ندر فقه و قانوبرای حجر  شدهبیانموجبات  با دیگر

 است موت به متصل مرض نوعی نیز آلزایمربا نگاهی موسع،  گرچه گفت توانمیپاسخ 

 مبتلا بیمار معاملات حقوقی وضعیت اگر که شودمی مواجه ایراد این با مذکور احتمال اما

 پس را مریض بلاعوض معاملات حکم تنها گیرد؛ قرار متصل مرض حکم تابع آلزایمر به

آن  در و باشد غرری نیز بیمار معوض معامله است ممکن اما سازدمی مشخص فوت از

 محسوب نافذ ثلث تا بیمار یمعامله چنینهم. باشد داشته وجود بیمار برای زیان احتمال

. باشد نافذ هم ثلث میزان تا باید چرا باشد او مصلحت برخلاف معامله اگر اما شودمی
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 زیادی مدت فوت و بیماری آغاز میان که مواردی بر مذکور احتمال دلالت این، بر علاوه

 .باشدنمی پذیرش قابل چندان مذکور احتمال بنابراین است؛ دشوار بسیار بگذرد،

تعریف به عمل آمده از سفیه و مجنون،  اساس بر رسدمیبه نظر در مورد جنون و سفه 

شخص مبتلا به آلزایمر را سفیه و یا  توانمیحه مبا مسابا توجه به درجه پیشرفت بیماری، 

مستقلی  سبب عنوانبهآلزایمر خود نه  بیماری با این توضیح که ؛مجنون به شمار آورد

چنانچه بیماری در مراحل  ،استمصداقی از دیگر اسباب حجر  عنوانبهحجر بلکه  برای 

و شخص به  نشده باشددر حافظه شخص ایجاد ه خود باشد و تغییرات قابل توجهی اولی

، چنین شخصی محجور نبوده و به مانند سابق لحاظ قدرت تفکر دچار اختلال نشده باشد

با پیشرفت بیماری، اگر شخص مبتلا به  اما در اموال و حقوق خود تصرف نماید تواندمی

در این مرحله باید وی را سفیه  ،آلزایمر قادر به تشخیص نفع و زیان امور خود نباشد

چنانچه بیماری شدت یابد  .محسوب نمود و احکام سفیه را بر وی مترتب ساخت

قادر به تفکر راجع به امور خود نباشد، چنین شخصی تابع  درستیبهکه شخص  ایگونهبه

 ق.م. قابل استناد بوده 1211؛ در این خصوص، ماده گیردمیاحکام راجع به مجانین قرار 

 رأیدر این خصوص  گیرد. دربرمیمطروحه را نیز و عمومیت ماده مذکور، فرض 

اول دیوان عالی کشور حائز اهمیت است؛ با این توضیح که شخصی نسبت  یشعبه

که دادگاه  کندمیحجر صادره در مورد شخصی دیگر اعتراض ثالث مطرح  حکمبه

اول دیوان عالی  یشعبهق استدلال اما مطاب دانندنمیبدوی و تجدیدنظر اعتراض را وارد 

دیوان عالی کشور بر این امر  یشعبهعمده استدلال  1.کشور این اعتراض وارد است

                                                           
 در مندرج پزشکان نفره 5 کمیسیون اظهارنظر اولاً . در دادنامه صادره از دیوان عالی کشور آمده است: )) زیرا1

. د خانم محجور شخص دمانس بیماری از ناشی عقلی زوال متیقن قدر که است حاکی پرونده 76 شماره برگ

 بیانگر صرفاً  و ندارد وضعیتی چنین بر صراحتی آن از قبل تاریخ مورد در و باشد می 1392 تیرماه مورخ. ن.گ

 سلامت بر اصل و نیست حجر شروع و حدوث معنای به الزاماً بیماری شروع ثانیاً باشد می نامبرده بیماری شروع

 فیه مانحن در که. باشد وجودداشته آن زوال و فقد بر قاطع برهان و دلیل آنکه مگر است اشخاص روانی و روحی

 دلالت شده ارائه مدارک ثالثاً ندارد آن بر دلالتی مذکور پزشکی کمیسیون اظهارنظر و است نشده ارائه دلیلی چنین

 پرونده 3 ص) است نموده ملک خرید و معامله انجام به مبادرت 23/9/1389 تاریخ در محجور شخص که دارد

 محجوریت لذا. باشد می مشارالیها روانی و روحی وسلامت صحت مؤید القاعده علی نیز امر این و( خواهی فرجام
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 هامدتدلالت دارد که ابتلا به بیماری ملازمتی با حجر نداشته و ممکن است که حجر 

 پس از ابتلا به بیماری حادث گردد.

 آثار -4

 سؤال، این خود شخص مبتلا به آلزایمربا توجه به مشخص شدن وضعیت حقوقی 

در پی دارد؟ این موضوع طی دو  را چه آثاری ،که تغییر وضعیت شخص شودمیمطرح 

 بند قابل بررسی است:

   وضعیت حقوقی عقود اذنی  -4 -1

اذنی دارد، دو جایز تغییر وضعیت شخص چه تأثیری بر دوام عقود  کهایندر مورد 

اذن وابسته به اراده آذن بوده و هرگاه این  ،مشهور مطابق دیدگاهدیدگاه ابراز شده است؛ 

ارتباط و پیوستگی میان اذن و اراده آذن مختل شود، عقد به تبع آن باطل )منفسخ( می 

شود و به همین جهت است که فوت و جنون از عوامل بطلان )انفساخ( عقود اذنی ذکر 

: 1418حسینی مراغی،  ؛22/23: 1405بحرانی، محقق ؛ 2/368: 1387طوسی، شده اند)

درخصوص علت آن هم استدلال شده در فوت مالکیت اموال از مورث به  .(2/406

وارثین منتقل می شود و میان ورثه و شخص ماذون نیز عقدی واقع نشده است؛ به همین 

اما در  (4/200: 1421؛ مغنیه، 2/36: 1414جبعی عاملی، خاطر  اذن ساقط می شود)

مانند حدوث حجر علی رغم این که مالکیت مال از مالک به دیگری منتقل نمی مواردی 

                                                           
 ضمناً . نیست موجود آن ثبوت بر متقن دلیل و تردید محل 2/3/1389 مورخ یعنی آراء لحوق مورد تاریخ در نامبرده

 توجهاً  و پزشکان نفره 5 هیأت نظریه به اعتراض لحاظ به دادگاه بود آن امر اقتضاء که گردد می متذکر را نکته این

 یا و قانونی پزشکی عالی هیأت نظریه اخذ با ندارد حجر دقیق تاریخ به دلالتی صریح نحو به ابرازی نظرات اینکه به

 مورد رأی لذا. است نشده توجه نیز مهمَّ این به که مشخص را حجر دقیق تاریخ مذکور پزشکان از توضیح اخذ

 بندهای به مستند و اعتراض پذیرش با ندارد پرونده محتویات با انطباقی و مخدوش حاضر وضع در فرجامی اعتراض

 ج بند تجویز به آن نقض با مدنی امور در وانقلاب عمومی دادگاههای دادرسی آئین قانون 371 ماده پنجم و دوَّم

. نماید(( می ارجاع منقوض حکم کننده صادر دادگاه عرض هم شعبه به را مجدد رسیدگی قانون همان 401 ماده

 آدرس به قضایی آرای ملی سامانه از برگرفته 25/03/1394 مورخ 9209982831900655 شماره دادنامه

ara.jri.ac.ir. 
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شود لکن از آن جایی که اختیار تصرف برعهده شخص دیگری مانند حاکم قرار می 

گیرد و میان حاکم و این شخص عقدی وجود ندارد بنابراین در این مورد نیز عقد و اذن 

))قاعده این  در عقود اذنی یجه گفته شدهدر نت (.27/107: 1418از بین می ورد)نجفی، 

که مانع از نفوذ اراده و انعقاد قرارداد شود، عروض آن نیز  ایعارضهاست که هر عیب و 

 قواعد لحاظ (. به بیانی دیگر، به4/45 :1399(()کاتوزیان، سازدمیعقد را منفسخ 

 است طرف دو اراده نیازمند وجود بقائاً و حدوثاً وکالت مانند جایزی عقد عمومی،

 .(18 :1395 شهیدی،)

در عقود اذنی، حدوث اذن کافی بوده و استمرار آن  دیگر، طبق دیدگاهی مقابل در

شرط نیست، بنابراین چنانچه شخصی به دیگری وکالت دهد اما آن را فراموش کند به 

نحوی که هیچ گونه اثری از آن در ذهن وی باقی نماند، هم چنان تصرفات وکیل در 

ین برخی قائل بر این هم چن. (6/170: 1421 ،یزدی یی)طباطباحق موکل معتبر خواهد بود

شده اند با حدوث عواملی مانند حجر اذن به طور کلی ساقط نمی شود و تنها در صرف 

در زمان وجود عامل مجاز نمی باشد اما بعد از زوال حجر باقی ماندن اذن ترجیح 

  (.3/209: 1409دارد)گلپایگانی، 

 مانند به جایز عقد برخی حقوقدانان از این فراتر رفته و به صراحت عنوان داشته اند

 پذیرفته مورد این در مشهور نظر و شودنمی منحل اغما یا سفه جنون، فوت، با لازم عقد

 نیابت، لازمه و است نیابت موجد جایزی عقد هر مشهور نظر به که استدلال این با ؛نیست

 است، عنه منوب صلاحیت بر فرع نائب صلاحیت یعنی است آن وجود استمرار

 ،دهدمی دست از را خود صلاحیت سفه و جنون فوت، دلیل به عنه منوب کههنگامی

 عاقد رضای خلق کننده قدرت در کهدرحالی ماندنمی باقی صلاحیتی نیز وی نائب برای

 عقد روازاین ندارد؛ وجود تفاوتی وکالت مانند مستمر عقود و بیع مانند آنی عقود در

 /4 :1386 لنگرودی، جعفری)شودنمی منحل سفه و جنون فوت، با لازم عقد مانند جایز

 خود اذن از دهنده اذن کهاین مگر است الوجود مسمتر خود اذن دیگر، بیانی به(. 104

 عقود در اهلیت ادامه و استمرار چراکه ؛(432 /5 :1386 لنگرودی، جعفری)نماید عدول
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 کافی عقد حین در شده ایجاد صلاحیت همان و نیست نقلی یا عقلی دلیل به متکی اذنی

 دارند را وکیل از اختیار سلب حق وی وارثان کند، فوت موکل اگر اساس، براین. است

. نمایند اعمال را حق این او جای به تواندمی قیم یا ولی شود، محجور موکل چنانچه و

 (.40 /2 :1380 لنگرودی، جعفری)شوندمی منحل اذن از عدول با تنها اذنی عقود بنابراین

 به نیازی و کافی بوده عقد اذنی انعقاد هنگام در شخص رضایت دیدگاه، این مطابق

 معیار چراکه شودنمی منحل سفه و جنون فوت، با عقد علت، همین به نیست؛ آن استمرار

طرف  برای آذن سوی از که است ایاولیه رضایت همان اقدامات، ادامه برای صلاحیت

 .   نمایند رجوع اذن آن از او مقامقائم یا آذن خود که زمانی تا بود شده ایجاد مقابل

 در. م.ق 628 ماده باب مضاربه، در. م.ق 551 ماده اول بند مجموع از قانونی لحاظ به

 ماده و وکالت خصوص در. م.ق 678 ماده عاریه، درباره. م.ق 645 ماده ودیعه، مورد

 اذنی عقود انفساخ مشترک عوامل از جنون و سفه فوت، شودمی استفاده. م.ق 954

 قرار گذارقانون موردنظر دیدگاه این ماندنمی باقی تردیدیبنابراین  ؛شوندمی محسوب

که به  آوردمیاین تردید را پدید  راستیبهاست اما به لحاظ تحلیلی دیدگاه اخیر  نگرفته

 عنوانبه اذن دارد ایرادی چه باشد، داشته شخص از مستقل وجودی نباید اذنچه دلیل 

 اذن که زمانی تا باشد داشته استمرار آمد، وجود به صحیحاً که ازآنپس اعتباری نهادی

 است توجه درخور بسیار دیدگاه این اگرچه نماید؟ عدول اذن از وی مقامقائم یا دهنده

 را خود رضایت عقد، دوام و ثبات برمبنای طرفین اذنی غیر عقود در رسدمی نظر به اما

 ؛دهدمی اذن موجود واحوالاوضاع مبنای بر دهنده اذن اذنی، عقود در اما دارندمی ابراز

 بهدائمی  طوربه او مال مالکیت بیع، اثر در داندمی بااینکه بایع بیع، عقد در مثال عنوانبه

 این با موجر اجاره، عقد در یا و کندمی قصد را بیع انعقاد ،یابدمی انتقال دیگری شخص

 اجاره عقد انعقاد به اقدام گردد، دیگری به متعلق معلومی مدت در منافع مالکیت که قصد

 موکل قصد گفت توانمی یقین و قطع طوربه وکالت مانند اذنیجایز  عقد در اما کندمی

 کند، فوت موکل اگر حتی شرایطی هر در وکیل که است آن وکیل به اختیار تفویض از

 به توجه با باید گفت شخص یا و ؟دهد انجام را وکالت مورد امور شود، سفیه یا مجنون
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 موارد غالب در رسدمی نظر به ؟کندمی اعطا وکیل به را اموری آن اذن موجود، شرایط

 را اموری انجام اذن دیگری به عقد حین در موجود واحوالاوضاع به توجه با شخص

 لحاظ با شخص اگر حتی ندارد؛ جنون یا سفه مانند حادثی شرایط به توجهی و دهدمی

 حقوقی نهاد با باشد وکیل وی فوت از پس تا دهد وکالت دیگری به شرایطی چنین

 باشد، ورثه یعنی اموال فعلی مالکین ضرر به است ممکن که شودمی خلط وصیت

 اذن گفت  که است دشوار نباشند، مطلع وکالت وجود از ورثه که فرضی در خصوصبه

 . دارد تصرف در اذن هاآن اموال روی بر دیگری شخص و است معتبر چنان هم

است که حتی تغییر در  توجهقابلق.م. در باب ودیعه هم  628علاوه بر این، ماده 

 در اگر:))مذکور ماده حکمبه چراکه داندمیاحوال مودع را از عوامل انحلال عقد ودیعه 

 عقد شود، محجور گذارامانت اگر مثلاً گردد، حاصل تغییری گذارامانت شخص احوال

 اموال کردن اداره حق که کسی به مگر نمود، مسترد تواننمی را ودیعه و منفسخ ودیعه

 تغییر مصادیق از مودع حجر که گرددمی مشخص ماده این در مداقه با((. دارد را محجور

؛ بنابراین اگر تغییر احوال شخص موجب محسوب شده است گذارامانت شخص احوال

 . گرددمیسفه باعث منفسخ شدن عقد  انفساخ عقد شود، به طور اولی بروز جنون و

با از منظر دیگر نیز قابل استناد است؛ با این توضیح که  الذکرفوقماده  چنینهم

 بیماری مانند هااریبیم برخی بروزحتی اگر  گفت توانمیماده این استفاده از ملاک 

محسوب از جنون یا سفه مصداقی  عنوانبهآن را نتوان  شدید و پیشرفته مراحل در آلزایمر

 شخص به وجود آمده در احوال تغییر مصداقی از عنوانبهاین بیماری را  توانمی ،نمود

؛ عمومیت عبارت))تغییری(( گویای این گرددمی اذنی عقد انحلال موجب که دانست

 گذارقانون موردنظرموضوع است در غیر این صورت اگر تنها فرض حجر شخص 

 . داشتمیرا به نحو تمثیلی بیان  گذارامانت، نباید حجر بودمی

 وضعیت اموال مورد تصرف -4 -2
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قابل توجه است زیرا  شودمیپذیرش انحلال عقد اذنی، آثاری که بر آن مترتب  تبعبه

اذن تصرف در مال یا  مأذوندر اثر عقد اذنی از سوی آذن به تناسب موضوع عقد، به 

به  اموال باید مشخص گردد؛ گونهاینو پس از انفساخ عقد وضعیت  شودمیاموالی داده 

 دی دیدار اریمتصرف مال را با اذن مالک در اخت یکه در عقود اذن یهنگام بیانی دیگر

  شخص ماذون چگونه خواهد بود؟  دی رمیآلزا یماریباشد اما حدوث ب یم یانام یو

 یمالک بر مال مجاز نم ریتصرف غ «هیتود یما اخذت حت دیال یعل»مطابق قاعده 

بوده و ضامن هرگونه  تلف و  یمتصرف نسبت به مال ضمان دیاساس  نیبر هم، باشد

 ریتصرف شخص غ نکهیمگر ا (4/61 :1419 ی،بجنورد یموسو)نقص مال خواهد بود

به امانت  یگریمالک خود مال را نزد د نکهیمانند ا مالک به اذن مالک باشد

  یحدوث عواملپس از اعطای اذن با فقها  یبرخ دهیبه عق (.6/3: 1410ی،عامل)گذارد

، اذن به طور کلی ساقط نمی شود و تنها تصرفات در زمان جنون بی یمانند جنون ادوار

با بروز چنین عواملی عقد  ( اما مطابق نظر مشهور3/234: 1409است)گلپایگانی، اعتبار 

: 1416؛ طباطبایی حکیم، 2/691: 1409منفسخ و اذن زایل می شود)طباطبایی یزدی، 

در این صورت گفته شده است با زایل شدن اذن، اموال مورد تصرف به نحو  (9/346

باید آن را به شخصی که اداره اموال را  امانت شرعیه در نزد متصرف قرار می گیرد و

منظور از امانت شرعیه نوعی  (.2/123: 14285دار می شود، مسترد نماید)بهجت، ده عه

از امانت است که بدون اذن و امانت گذاردن از سوی مالک، مال در اختیار شخص 

که مال دیگری قرار می گیرد اما شارع بنا به مصالحی اذن در تصرف می دهد مانند این 

؛ محقق 458: 1405به طور قهری و غیر ارادی تحت اختیار متصرف در بیاید)خوانساری، 

 .(21/304: 1413سبزواری، 

مسئولیت شخص از نوع امانت مالکانه  بااینکهبه نظر برخی حقوقدانان با انفساخ عقد، 

در مال خود تصرف کند، مال باید به شخصی  تواندنمیکه شخص  ازآنجاییاست منتها 

(؛ اما به نظر بعضی، 2/176 :1366)امامی، دارد، مسترد شود عهده برکه اداره اموال وی را 

 نوعیبه یابدمیدر این موارد مسئولیت شخص از نوع امانت مالکانه به امانت شرعی تغییر 
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 امانتی اما رودمی بین از بوده، اذنی عقد موجد که اذنی موارد گونهاین در گفت توانمی

. (45 :1397 سعیدی، و الشریف)شودنمی زایل بود، آمده وجود به آن موجببه که

، در این است که در امانت شرعی طرفی که مال تحت تصرف مسئولیت نوع تغییر یثمره

 عهده برمالک یا شخصی که اداره امور وی را  یمطالبهوی قرار دارد، دیگر نباید منتظر 

دارد باشد بلکه خود باید برای تسلیم مال اقدام نماید در غیر این صورت چنانچه در انجام 

دیگر امین نیست بلکه متصرف غاصب محسوب شده  تنهانهاین تکلیف خود تعلل نماید، 

 (. 4/48 :1399)کاتوزیان، 1شودمیو احکام غصب در این رابطه مترتب 

وجود ندارد زیرا مطابق هر دو  فاوت چندانییدگاه تبه لحاظ عملی میان دو د بااینکه

اما به لحاظ  شودمیانجام امور محجور  دارعهدهنظر، مال باید به شخصی مسترد گردد که 

است زیرا از طرفی چون مال با اذن مالک در اختیار  ترمناسب دومتحلیل حقوقی دیدگاه 

دانستن ید او نیز برخلاف قواعد راجع امانت  امانی غیرطرف دیگر عقد قرار گرفته بوده، 

است اما از طرفی دیگر، با انفساخ عقد مبنای وجودی اذن و امانتی که در اثر عقد پدید 

لذا در جهت حمایت  مالکانه دانست تواننمیدیگر امانت را  ؛ به همینشودمیمنتفی  آمد،

ردادی به قانونی تغییر از هر دو طرف عقد باید گفت در این فرض امانت از نوع قرا

، به همین دلیل شخص متصرف باید بدون انتظار برای مطالبه مال، آن را مسترد یابدمی

عملی که تبدیل امانت از نوع قراردادی به قانونی دارد در این  یفایده چنینهمدارد. 

است که در امانت قانونی شخص باید در اولین فرصت عرفی مال را مسترد دارد در غیر 

 .گیردمیوی قرار  یعهدهاین صورت مسئولیت مال بر 

                                                           
 به دیگری مال بر شخصی تصرف که هنگامی مدنی قانون 308 ماده استناد به حقوقی لحاظ به است ذکر به . لازم1

 تصرف که این مانند شود می گفته غصب حکم در نباشد، تطبیق قابل غصب قواعد با اما قانونی غیر و نامشروع نوعی

 به شخصی یا و باشد فاسد عقد از ناشی تصرف یا شود قطع دلایلی به اذن تصرف، از پس اما بوده مالک اذن با

 غصب احکام و بوده غصب حکم در گرفته صورت تصرف کند، می تصرف دیگری مال خود، مال تصرف تصور

 (.22 :1397 رحیمی، و صفایی ؛218 /2 :1398 کاتوزیان،)است ضمان موجب و گردد می مترتب آن بر
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در اثر عقود اذنی خود شخص، دیگری را امین این است  شودمیکه مطرح  سؤالی 

، حال چه دلیلی دارد با بروز بیماری اذن و امانتی که دهدمیبر امور و اموال خود قرار 

؟ در این خصوص امور وی گردد دارعهدهوی اعطا نموده منحل شود و شخص دیگری 

غایب مفقودالاثر قابل استناد است زیرا چنانچه غایب، پیش از  یدربارهق.م.  1025ماده 

 توانندنمیغیبت شخصی را برای اداره امور خود تعیین نموده باشد، وراث غایب 

 بااینکهدر پاسخ باید گفت  داده شود. هاآندرخواست نمایند اموال غایب به تصرف 

از مال مودع نگهداری  رایگانبهر عقود اذنی مانند ودیعه که مستودع د مطروحه موضوع

در عقد وکالت که وکیل به اداره امور موکل  چنینهمق.م.( و  607)ماده کندمی

در  چراکهعقود اذنی این گونه نیست  یهمه، ممکن است صدق کند اما در پردازدمی

 ق.م.( 635ماده )شودمی مندبهره، عاریه گیرنده به رایگان از مال عاریه دهنده عقد عاریه

و اگر مال هم چنان در امانت و تحت تصرف مستعیر باقی بماند، ممکن است به زیان 

در ممات یا حیات وی  این دلیل کهبه گفت  توانمیدر مورد غایب  چنینهممعیر باشد. 

ا که برای اداره اموال خود تعیین نموده، منعزل شخصی ر تواننمیدارد،  شک وجود

دانست اما در مورد شخص مبتلا به آلزایمر باید حمایت او را با توجه به تغییراتی که در 

و  گرددو در جهت حمایت از وی، قیمی تعیین  قرارداداحوال وی به وجود آمده مدنظر 

حمایتی مقررات راجع  یجنبه، با توجه به دیگر سوی از گیرد. عهده براداره امور او را 

 قیم امور برخی مذکور، مواد موجببه که ق.م.  1242 و 1241 مواد ازجملهبه محجوران 

شخص مبتلا  وکیل اقدامات توانمی صورت این در گیرد، انجام دادستان تصویب با باید

 از حمایت مقررات این وضع از هدف است مشخص دانست؟ نافذ تنهاییبه را به آلزایمر

 تعیین قضایی مراجع توسط که را قیم تشخیص موارد این در گذارقانون و است محجور

 گفت توانمی اما داندمی لازم را دادستان دخالت و داندنمیافی ک تنهاییبه ،شودمی

 امر این رسدمی نظر به نباشد؟ قیمومیت به راجع مقررات از یکهیچ به ملزم وکیل

 خصوصبهبیماری و  از پس گفت باید کمدست و شخص بیمار بوده مصلحت برخلاف

  . گردد احراز باید دارصلاحیت مراجع برای وکیل صلاحیت در مراحل پیشرفته آن،
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 گیری  نتیجه

از ذکر وجود ندارد اما  نظراتفاققلمرو و مصادیق حجر  ، در مورددر فقه اهل سنت

اسباب حجر را حصری  رچه برخی فقهاگ شودمیاستنباط  گوناگون برای حجر هایسبب

، اندداشتهنمودن اسباب حجر  ترگستردهبرخی سعی در  کهایناما با توجه به  دانندمی

 . نتوان آن را حصری و محدود به موارد خاصی دانست

به صغر، عدم  گویای حصری بودن سبب حجر .م.ق 1207به لحاظ قانونی، ظاهر ماده 

مجزا برای  یسبب عنوانبهبیماری آلزایمر را  تواننمی جهتبدین رشد و جنون است و

اگر اسباب حجر حصری  گفت حتی توانمی یتحلیللحاظ به حجر مطرح ساخت اما 

بیماری  توانمی و جنون، سفاهتاز  آمدهعملبهاز تعاریف  گیریبهرهدانسته شود، با 

 نظر درمصداقی از این حالات  عنوانبهو مراحل بیماری،  شدتبهآلزایمر را با توجه 

گرفت و گفت در مراحل پیشرفت بیماری ممکن است که شخص، تابع احکام اشخاص 

سفیه قرار گیرد و چنانچه بیماری شدت یابد، شخص مجنون محسوب شود و عمومیت 

. در این صورت، مطابق مواد قانون مدنی کندمینیز این نظر را تقویت  .م.ق 1211ماده 

برخلاف نظر یرا زق.م. باید عقود اذنی شخص بیمار را منفسخ دانست  954ماده  ملهازج

باید  دانندمی تأثیربیحقوقدانانی که بروز حجر یا فوت آذن را در وضعیت بقای اذن 

موجود اذن را  واحوالاوضاعتوجه به شرایط و  شخص بامعمولاً در عقود اذنی گفت 

و  اذن اثرگذار خواهد بود احوال شخص اذن دهنده، درتغییر وضعیت و  نمایدمیاعطا 

 ق.م. قابل استنباط است. 628؛ این موضوع از ماده گرددمیموجب انحلال آن 

اگر مالی از شخص در تصرف طرف مقابل باشد، چون عقد  انحلال عقود اذنی تبعبه

خص متصرف و ش شودمیتبدیل قانونی  از نوع مالکانه به امانت امانت است، منحل شده

امور شخص بیمار شده است، نسبت به  دارعهدهباید بدون مطالبه از سوی شخصی که 

وی قرار خواهد  یعهده بردر غیر این صورت مسئولیت مال  نمایدتحویل اموال او اقدام 

 گرفت.
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فکری و روانی،  هایاخلالبا توجه به گسترش و شناسایی انواع  رسدمیبه نظر 

قانونی گردد که این امر  خلأبه ایجاد  حجر ممکن است منجرحصری دانستن اسباب 

 باشدمیاست که در پی حمایت از محجوران  گذارقانونبرخلاف رویکرد  واضحطوربه

ق.م. وضع گردد تا اشخاصی را که  1211کلی مانند ماده  ایقاعده شودمیلذا پیشنهاد 

فکری و روانی هستند با تشخیص دادگاه و با  هایاختلالدچار بیماری آلزایمر یا سایر 

 ایقاعدهد اما تا زمان وضع چنین قرار ده موردحمایتپزشک و کارشناس،  ازنظراستفاده 

لازم را از  هایحمایت، الذکرفوقاز عمومات برخی مواد مانند ماده  استفادهبا  توانمی

     این اشخاص به عمل آورد.

 منابع

 .دارالفکر :بیروت ،1چ ، 2ج  ،المقتصدنهایة و بدایه المجتهد، (1995محمد)ابن رشید الحفید، -

 .الناشر :بیروت، 1 چ ،حاشیه ردالمحتار ابن عابدین، محمد امین)بی تا(،-

  .المکتبه العصریه، 1 چ ،الفقه عمدة ،(1425ابومحمد)ابن قدامه المقدسی، -

 .دارالفکر :بیروت، 1 چ، 2ج  ،ماجه ابن سنن ،(تا بی)یزید بن محمد ماجه، ابن-

  .(ع) المهدی الامام مدرسه :قم، 1 چ ،النوادر کتاب ،(1408)احمد قمی، اشعری-

 کنکاشی) ساز امانت اذن و عقدساز اذن ،(1397) سعیدی فاطمه، مهدی، محمد الشریف،-

، شماره 5 ، دورهغرب و اسلام حقوق تطبیقی پژوهش فصلنامه ،(اذن مختلف کارکردهای پیرامون

10. 

 .کتابخانه اسلامیه :تهران، 1 چ، 2ج  ،حقوق مدنی ،(1366امامی، سیدحسن)-

 .العلمیه المطبعهقم، ، 1 چ، 3ج  ،الانظار مطرح و الافکار مجمع ،(1395)هاشم میرزا لاریجانی، آملی-

 .، قم1، چ 2، ج حواشی الوسیله النجات(، 1428بهجت، محمدتقی)-
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 پژوهشی علمی مجله ،یماری آلزایمر: معضل پزشکی در قرن بیست و یکمب ،(1390پارسا، ناصر)-

 .100 -108 ، 55، شماره 2 ، دورهاراک پزشکی علوم دانشگاه

 وضعیت پیشینه،: آلزایمر بیماری ،(1395) پسند مژده، هدی، علی پور، فاطمه، برهانی حقیقی، مریم-

  .70-80 ،3 ، شماره 4دوره  ،شفای خاتم ،آینده و حال

  ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.1، چ 2(،  حاشیه الارشاد، ج 1414جبعی عاملی، زین الدین بن علی) -

 . دارالکتاب :قم، 1 چ،5ج  ،الکفایه توضیح فی الدرایه منتهی ،(1413)جعفر محمد سید جزائری،-

 گنج انتشاراتتهران، ، 1 چ، 2ج  ،مدنی حقوق فلسفه ،(1380) جعفر محمد لنگرودی، جعفری-

 .دانش

 .دانش گنج انتشارات :تهران ،1 چ، 4ج  ،الفارق ،(1386) جعفر محمد لنگرودی، جعفری-

 :بیروت، 2 چ، 2ج ،بن حنبلالاقناع فی فقه الامام احمد  ،(1412حجاوی مقدسی، شرف الدین)-

 .المعرفة دار

 .یالنشر الاسلام، قم: موسسه 1، چ2ج ،هیالفقه نیالعناو(، 1418)رفتاحیدمیس ،یمراغ ینیحس -

 .دارالقلم :دمشق ،الفقها لغه فی الاقتصادیه و المالیه المصطلحات معجم، (1429)نزیه حماد،-

 .العلمیه دارالکتب :بیروت، 1 چ، 9ج  ،الأحکام مجلة شرح الحکام درر ،(تا بی)علی حیدر،-

 مدیریت مرکز :قم، 1 چ، 1ج  ،الفقه اصول فی الاستنباط الاصول ،(1412)نقی علی سید حیدری،-

 .قم علمیه حوزه

، 2، چ 2ج  ،المنهاج الفاظ معانی معرفه الی المحتاج مغنی ،(1421خطیب شربینی، محمد)-

 .العلمیة الکتب دار :بیروت

، تهران: مکتبه 2 ، چشرح مختصرالنافع یجامع المدارک ف(، 1405)داحمدیس ،یخوانسار -

 الصدوق.

 .بیروت ،3 ، چ3ج ، احیاء الکتب العربیه ،الکبیرالشرح  ،(1412دردیر، احمدبن محمد)-
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 .دارالفکر :بیروت، 1، چ 3ج ، حاشیه اعانه الطالبین بر فتح المعین ،(1418ی، ابوبکر)طدمیا-

 .العربی التراث دارالحیات، 3، چ 3ج  ،المجله شرح  ،(1305رستم بازاللبنانی، سلیم)-

پایان نامه کارشناسی  ،مستحدثه اسباب حجرمبانی فقهی حقوقی مصادیق  ،(1396زارع، زینب)-

 دانشگاه آیت اله حائری میبد. ،ارشد

 .دارالفکر :دمشق، 3، چ 6ج  ،الفقه الاسلامی و ادلته (،1409)زحیلی، وهبه-

 .دارالتدمریه :ریاض، 2، چ 2ج  ،جهله الفقیه یسع لا الذی الفقه اصول ،(1426)عیاض سلمی،-

 .مجد انتشارات :تهران،  20 چ ،تعهدات ؛3 مدنی حقوق ،(1395)مهدی شهیدی،-

 .میزان نشر :تهران، 29 چ ،قراردادها عمومی قواعد ،(1397)حسین سید صفایی،-

چ  ،حقوق مدنی: اشخاص و محجورین ،(1396، رحیمی، حبیب اله)حسین  سید صفایی،-

  سمت. :تهران،23

 ،(قرارداد از خارج الزامات)مدنی مسئولیت ،(1397)اله حبیب رحیمی، ،حسین  سید صفایی،-

 .سمت :تهران، 11 چ

، بیروت: دارالاحیاء التراث 1، چ 9، ج مستمسک عروه الوثقی(، 1416طباطبایی حکیم،  سیدمحسن)-

 العربی.

 .اسلامی نشر موسسه :قم، 6ج  ،الوثقی العروه ،(1421)محمدکاظم یزدی، طباطبایی-

 .العلمی للمطبوعات: موسسه بیروت، 2ج  ،یالوثقالعروه (، 1409محمدکاظم) ،یزدی ییطباطبا-

 ایلاح هی، تهران: مکتبه المرتضو 2ج  ،هیالفقه الامام یالمبسوط ف(، 1387محمد بن حسن) ،یطوس-

 .هیآثار الجعفر

 ، قم: منشورات دارالفکر.1 چ ،هیاللمعه الدمشق(، 1410محمد) نیشمس الد ،یعامل -

 .ریخدارال ت:رویب، 2ج  ،الاختیارلتعلیل المختار ،(1419)لضفوالابود، محم نب هلدالبع-
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 القرن فی الحدیث عنداصحاب الفقیه الاتجاهات ،(1399)عبدالمجید محمود، عبدالمجید-

 .الخانجی مکتب: قاهره، 1ج  ،الهجری الثالث

سالمند)مجله سالمندی  ،فردابیماری آلزایمر، دیروز، امروز و  ،(1386فدائی، فربد، نیکنام، زهرا)-

 .158-165 ،3، شماره 2ایران(، سال 

  .العلمیة الکتب دار،  1 چ ،الحنفی الفقه فی القدوری مختصر (،1418قدوری، احمدبن محمد)-

 .دارالغرب الاسلامی :بیروت ،1 چ، 6ج  ،الذخیره ،(1994قرافی، ابوعباس)-

 .1 چ، 7ج ، فی ترتیب شرائعبدائع الصنایع  ،(1412کاسانی، ابوبکربن مسعود)-

 .شرکت سهامی انتشار :تهران، 14چ  ،ایقاع-اعمال حقوقی: قرارداد، (1394کاتوزیان، ناصر)-

  .انتشارات گنج دانش :تهران، 11 چ، 4ج  ،عقود معین ،(1399)ناصر کاتوزیان،-

 :تهران، 2، چ 2ج  ،مدنی مسئولیت قرارداد؛ از خارج های الزام ،(1398)ناصر کاتوزیان،-

 .دانش گنج انتشارات

 با انتشار سهامی شرکت :تهران، 2، چ 2ج  ،قراردادها عمومی قواعد ،(1376)ناصر کاتوزیان،-

 .برنا بهمن همکاری

 ، قم: دارالقرآن الکریم.2، چ 3(، مجمع المسائل، ج 1409گلپایگانی، محمدرضا) -

 و والمواریث والنفقات الحجر فی والقانونیه الشریعه المبادی ،(1959محمصانی، صبحی)-

  .بیروت، 2 چ ،الحنفی فی المذهب الوصیه

بیماری  ،(1398محمودی مجد آبادی، معصومه، رجائیکار، فرحناز، جلالی، سیما، کریمی، فاطمه)-

 .53-57 ،بهورز، سال بیست و نهم ،آلزایمر را بهتر بشناسیم

 :قم، 1، چ 20ج  ،الطاهره العتره احکام فی الناضره الحدائق ،(1405)یوسف بحرانی، محقق-

 .الاسلامی النشر موسسه

، قم: موسسه 22، جاحکام العتره الطاهره یالحدائق الناضره ف(، 1405)وسفی ،یبحرانمحقق  -

 .یالنشرالاسلام
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، 2، چ 2ج  ،الحرام و الحلال مسائل فی الاسلام شرائع، (1409)حسن بن جعفر حلی، محقق-

 .استقلال انتشارات :تهران

، چ 21ج  ،مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام(، 1413محقق سبزواری، سید عبدالاعلی) -

 ، قم: دفتر آیت اله سبزواری.1

 .بخشایش :قم، 1چ  ،اصطلاحات فقهی ،(1379مروج، حسین)-

 ، قم: موسسه انصاریان.2، چ 4(، فقه الصادق، ج 1421مغنیه، محمدجواد) -

 .یهادال، قم: نشر 1 ، چ 2 ج ،هیالقواعد الفقه(، 1419حسن)  ،یبجنورد یموسو -

 موسسه :تهران، 2ج  ،الکفایه علی التعلیقه فی الهدایه انوار ،(1427)اله روح سید خمینی، موسوی-

 (.ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم

مبتلا به  افراد شهادت و اقرار اعتبار ،(1397میرهاشمی، زهراسادات، اسودی رازلیقی، بهاره)-

 .21-32 ،37 و 36 شماره ،10 دوره ،پزشکی فقه پژوهشی  علمی ، مجلهآلزایمر

جریان احکام و (، 1391بولی درافشان، محمدتقی، محمود آبادی، صالحه)ناصری مقدم، حسین، ق -

  .174 -157، 6، شماره 4، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال آثار فضولی در عقود اذنی

،  بیروت: 1، چ 27، ج جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام(، 1418حمدحسن)نجفی، م -

 دارالاحیاء التراث العربی.

 .قم ،1 چ ،الأحکام قواعد بیان فی الأیام عوائد (،1412نراقی، احمد)-

 .موسسه آل بیت)ع( :قم، 1، چ 18ج  ،الشریعة أحکام فی الشیعة مستند ،(1415نراقی، احمد)-
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